
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  55ـ78، صص 1397 پاييز، وهفتم سيي  ، شمارهدهمسال 

  
  ي هخامنشي نشيني در دوره هاي تخت نام

  

  1 خزائيالدين سهم
  چكيده

و يا هنگـامي كـه نـامزد        از داريوش يكم هنگام جلوس      پس  پادشاهان هخامنشي   
عنوان نام     را به  »اردشير«و  » خشايارشا«و  » داريوش«هاي    نام ،شدند جانشيني مي 

ي  هر كدام از اين پادشاهان با توجه بـه نحـوه          . كردند  نشيني خود انتخاب مي    تخت
 و بـر اسـاس      ،نشستن برايـشان افتـاده      تخت نشستن، اتفاقاتي كه پيش از به       تخت به

ها  اين نام . اند گزيدهها را براي خود بر      يكي از اين نام    ،اند اي كه داشته   طرح و برنامه  
 بلكـه شـماري تركيـب اسـمي     ،هاي شخصي و نـه تركيبـات اسـمي واقعـي      نه نام 
هـاي داريـوش و      ي پـژوهش حاضـر، سـبب انتخـاب نـام           مـسئله . ندا  شده فشرده

بـراي  .  دوم هخامنشي بـوده اسـت      ي  خشايارشا و اردشير توسط پادشاهان شاخه     
هاي موجـود،    بع دست اول و پژوهش    گيري از منا   يافتن پاسخ تلاش شده تا با بهره      

ي  نـشيني در دوره    هـاي تخـت    ي انتخـاب نـام     تحليلـي شـيوه    ـ ـ  به شكل توصيفي  
دسـتاورد  . ها تحليـل شـود     هخامنشي ذكر شود و سبب انتخاب هر كدام از اين نام          

انـد   نشيني داريوش را انتخاب كـرده  پژوهش حاكي از آن است كه كساني نام تخت        
ي بحـران    ند و پس از پـشت سـر گذاشـتن دوره          ا  اه نبوده كه جانشين قانوني پادش   

ــسته  ــدبير و اقتــدار توان ــا ت ــه تخــت پادشــاهي دســت يابنــد  داخلــي و ب ــد ب . ان
اند و بي هـيچ       كنندگان نام خشايارشا وليعهد و جانشين قانوني پادشاه بوده         انتخاب

زنـدان  انـد از فر    كساني كه نام اردشير را انتخاب كـرده       . اند مشكلي به تخت نشسته   
 با اين حال جانـشيني      ،اند مشروع پادشاه و از حق قانوني جانشيني برخوردار بوده        

هـاي داخلـي    آنها مورد چالش قرار گرفتـه و پـس از تـلاش فـراوان و درگيـري         
  .اند نظم را به خاندان شاهي برگردانند و به تخت بنشينند توانسته

  

   اردشير، خشايارشا، داريوش،نشيني  نام تخت، هخامنشيان:هاي كليدي واژه
                                                 

  ).ir.ac.lu@s.khazaei(استاديار تاريخ ايران باستان دانشگاه لرستان،  .1
  .24/03/1398: ، تاريخ تأييد31/03/1397: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هـاي مـشترك و    در شرق باستان از همان نخست مرسوم بوده كه بيـشتر پادشـاهان از نـام      

هاي ميان پادشـاهان     ها با توجه به اوضاع و شرايط و شباهت         اين نام . تكراري استفاده كنند  
. انـد   بوده  هخامنشيان در انتخاب نام پادشاهي استثنا      ،در تاريخ ايران  . شده است  انتخاب مي 

نشيني در ميان هخامنشيان بايد گفت كه اين انتخاب پس           هاي تخت  در خصوص انتخاب نام   
نشيني پـس    هاي تخت  نام. كرده است  ي خاص پيروي مي   ا  از داريوش يكم از طرح و برنامه      

هاي انتخابي جـايگزين نـام شخـصيِ پادشـاه           شده و اين نام    شدن آنها انتخاب مي    از پادشاه 
شـده   هـا اسـتفاده مـي      هاي اداري از اين نام      ها و نامه   هاي رسمي و كتيبه     بيانيه شده و در   مي

  .است
نـشيني توسـط پادشـاهان       نخستين بار هرتـسفلد در خـصوص اسـتفاده از نـام تخـت             

 خشايارشا و اردشير با ديـن زردشـتي          و هاي داريوش    كه نام  1هخامنشي چنين عنوان كرده   
 از اساس ها اين نامگويد  او مي 2.اند  زردشتي بودهها امصاحبان اين ن و  ارتباط مستقيم داشته    

هـاي شخـصي و      ند؛ آنهـا نـام    ا  ي نخست هخامنشيان متفاوت     هاي كهن مادي و شاخه     با نام 
تركيباتي كـه از ابـداعات      ند؛  ا  هاي اسمي فشرده    اند؛ بلكه تركيب   تركيبات اسمي واقعي نبوده   

ها  شده و مذهب صاحبان نام     سياسي مي  ـ ي مذهب ي   و شامل طرح و برنامه     شرق باستان بوده  
كه براي پادشاهان هخامنـشي     بودند  » نشيني  نام تخت  « اين اسامي  .كرده است  را آشكار مي  

 4اشـميت  3.شـدند  عهدي انتخاب مـي     هنگام جلوس به تخت شاهنشاهي و يا هنگام ولايت        
ايگـاه  نشيني را داريوش براي اجراي سياست خـويش جهـت اعـتلاي پ             گويد نام تخت    مي

ي  نشني بيانگر طـرح و برنامـه       هاي تخت  نام و   5شاهي در ديد مردم فرمانبردار مرسوم كرده      
                                                 

1. E.Herzfeld,(1947), Zoroaster and his world, vol.1, Princeton: Princeton University Press, 
pp.89-99. 
2. Ibid, p.96. 
3. Ibid, pp.92-93. 

هـاي    هاي اشميت در خصوص نـام        لازم به ذكر است كه با وجود تلاش بسيار، موفق به دستيابي به مقاله              .4
ها را با واسطه و از ديگـر منـابع            و به همين سبب محتواي اين مقاله       ي هخامنشي نشدم    نشيني در دوره    تخت

 .ام دريافت كرده

5. R.Schmitt, “Thronnamen bei den Achaimeniden”, BNF, N.F.12,1977, pp.422-425؛ به نقل از :
  .174ص  ،علمي و فرهنگي:  تهران،نيا  مسعود رجبي  ترجمه،تاريخ باستاني ايران ،)1382 (،ريچارد فراي
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 پـس  ،و شاهان هخامنشي قطعاً از اردشير يكم تا داريوش سـوم       1پادشاهان هخامنشي بوده  
گرچه مدركي براي تغيير نام شـاهان پيـشين   . اند از رسيدن به پادشاهي، نامي ديگر برگزيده 

نـشيني آنهـا     توان حدس زد كه نام داريوش يكم و خشايارشا نيز نام تخت             مي ،دوجود ندار 
كه داريوش نخـستين پادشـاه هخامنـشي بـوده كـه نـام              فراي نيز معتقد است      2.بوده است 

 ـا  ها سرشت دينـي داشـته      گويد اين نام   او مي . نشيني برگزيده است   تخت  و بـا توجـه بـه        دن
 متضمن مشروعيت حـق     ،هي از طرف اهورامزدا   شايستگي شخص فرمانروا و اعطاي پادشا     

انـد كـه       لقب و يا نـامي بـوده       ،نشيني  نام تخت  ،ها  از ديدگاه او اين نام     3.اند فرمانروايي بوده 
شـده اسـت؛ هرچنـد او ايـن را رد      عهدي بر ايشان گذاشته مـي     گذاري يا ولايت    هنگام تاج 

 در پـژوهش حاضـر تـلاش        4.شـد بودن صاحبانشان با   ها بيانگر زردشتي    كند كه اين نام    مي
 .ها بررسي و تحليل شود نشيني و مفهوم اين نام هاي تخت  انتخاب نامي خواهد شد تا فلسفه

  

  نشيني نام تخت
نشيني براي خـود     هاي تخت   نام ،هنگام جلوس  پادشاهان هخامنشي از داريوش يكم به بعد      

هـاي ايـشان     بـه نـام   «: گويد ميدانسته و    بيروني نيز اين مطلب را مي     ابوريحان  . اند  برگزيده
كنم؛ زيرا فقط پادشاهان ايران بودند كه هر يك لقبـي خـاص              القابي را كه داشتند ملحق مي     

داشتند و ديگر ملوك اگرچه داراي القاب هستند، ولي اين القاب راجع به نوع ايشان اسـت                 
 ـ           نه شخص آنان و القاب عامه      ي   ه همـه  ي ديگر پادشاهان مانند لقب شاهنشاهي است كـه ب

عنـوان لقـب عـام پادشـاهان          را بـه  » شاهنشاه و كسري  «او  » .شد پادشاهان ايران گفته مي   
 ولي  ،اي نكرده   بيروني به القاب اختصاصي پادشاهان هخامنشي اشاره       5.كند ساساني ذكر مي  

                                                 
1. R.Schmitt,(1983), “Achaemenid Dynasty”, Encyclopædia Iranica, Vol.I, Fasc.4, p.417. 

2. R.Schmitt, “Achaemenid Throne-names,” AION 42,1982, pp.92-93 ؛  
 ،كارنـگ :  تهران، خشايار بهاريي  ترجمه،تاريخ سياسي هخامنشيان ،)1381 (،داندامايف.محمد آ: به نقل از  

 .153ـ152صص 

 .174ـ173 صص ،تاريخ باستاني ايران .3

 صـص   ،علمي و فرهنگي  :  تهران ،نيا  مسعود رجب  ي   ترجمه ،ميراث باستاني ايران   ،)1377 (،ريچارد فراي  .4
 .158ـ157

 ،اميركبيـر :  تهـران  ، اكبـر داناسرشـت    ي   ترجمـه  ،الخاليه  آثارالباقيه عن القرون  ،  )1389 (، ابوريحان بيروني  .5
 .142ص
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هـا بـوده    گويا اين خبر، يادگاري از دوران هخامنشي بوده كه تا زمان بيروني بر سـر زبـان       
   .است

ند كه پادشـاهان هخامنـشي پـس از         ا  هاي شاهواري   و خشايارشا و اردشير نام     يوشدار
هر كدام از اين پادشاهان بر اساس طرح        . اند  نشيني خود برگزيده    عنوان نام تخت   داريوش به 

 ،نشستن براي آنها اتفاق افتاده     تخت ي خود و با توجه به رويدادهايي كه پيش از به            و برنامه 
  .اند  را برگزيدهها يكي از اين نام

ي خاندان هخامنشي در انتخاب نام تفاوتي وجود         ظاهراً از همان نخست ميان دو شاخه      
 اين دو شاخه مسيري     1 كورش و ارَيارمنَ،   ،پيش و با تقسيم قلمرو ميان دو پسر چيش       داشته  

» برديـا «و  » كـورش  «،»كمبوجيـه «اعقاب كورش محدود بـه       نام .اند  متفاوت را طي كرده   
شناسي نام كمبوجيه و كورش ميان پژوهشگران اتفـاق نظـري وجـود              ي ريشه   ربارهد. است
ي نخـست     از ميان شـاخه    2.دانند غيرفارسي مي فارسي و بعضي    بعضي اين اسامي را     . ندارد

. اي روشـن دارد  پادشاهان هخامنشي شايد برديا تنها نامي باشد كه در زبان فارسي ترجمـه    
 و Mardos(4(» مــردوس«، 3)Smerdis(» رديسســم«نويــسندگان يونــاني برديــا را   

اند كه با توجه به شواهد تاريخي شايد بـه معنـي              ناميده Tanyoxarkes(5(» تانيوخاركس«
                                                 

 ،زريـاب :  تهـران  ،1 ج   ، مهـدي سمـسار    ي   ترجمـه  ،تاريخ امپراتوري هخامنـشيان    ،)1379 (،ير بريان   پي .1
 .74ص

  ؛93 ص ،ققنوس:  تهران،فر  مرتضي ثاقبي  ترجمه،شاهنشاهي هخامنشي ،)1388 (،جان مانوئل كوك .2
G.Hüsing, “Die Namen der Könige von Aṇčan”, OLZ 11,1908, pp.320-322; J.Charpentier, 
“Der Name Kambyses”, ZII 2,1923, pp.140-152; W.Eilers, “Kyros. Eine namenkundliche 
Studie,” BNF 15,1964, p.210; E.Herzfeld,(1969), The Persian Empire. Studies in Geography 
and Ethnography of the Ancient Near East, Wiesbaden, pp.344-346; J.Harmatta, “The Rise of 
the Old Persian Empire. Cyrus the Great”, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
19,1971, pp.6-7; Muhammad Dandamayev,(1990), “Cambyses”, Encyclopaedia Iranica, 
Vol.IV, Fasc.7, pp.726-729; R.Schmitt,(1993), “Cyrus. I”, Encyclopaedia Iranica, vol.VI, 
Fasc.5, pp.515-516; J.Tavernier,(2007), Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.), 
Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts, 
Leuven-Paris, pp.18-19. 
3. Herodotus, (1957), The Persian Wars, translated by A. D. Godley, Cambridge 
(Mass.) & London: The Loeb Classical Library, book II. 1; book III. 2, 61. 

اثـر  » ايرانيـان  «ي   نمايـشنامه  ي  ايران لوك پيـر بـه همـراه ترجمـه          ،)1370 (،ندوشن محمدعلي اسلامي  .4
 .134 ص ،كتاب پرواز:  تهران،)اشيل(آيسخيلوس 

، ترجمه  )وسي فوت ي معروف به خلاصه   (ري از كورش تا اردش    اسي كتز خي تار ي خلاصه،  )1380 (،وسيفوت .5
 .2 بند ،8 بخش ،كارنگ:  تهران،يلي خلابي كامي هيو تحش
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گويـد او تنهـا كـسي بـود كـه             مي 1باشد؛ زيرا هرودت  » هيكل  تنومند و قوي  «و  » نيرومند«
 4 و كتزياس3و هرودت 2از طرفي از فحواي كلام داريوش. ها را بكشد توانست كمان حبشي

آيد كه برديا از نظر توانايي و قدرت در نبرد با هفت نفري كه همدست شده بودند تا او  برمي
ي اين نام را شايد در نامي كه كتزيـاس ذكـر              ترجمه. را بكشند، انساني قدرتمند بوده است     

ندبالا و چهارشانه   بل«در زبان فارسي نيز به معاني       » برذيا«كرده بتوان يافت و البته برديا يا        
   5.است» و تنومند

 و» ارَشــام« و» ارَيــارمنَ« ي دوم خانــدان هخامنــشي يعنــي  شــاخهامــا نــام اعقــاب
شناسـي كـاملاً     از نظـر ريـشه  ، و پس از آن داريوش و خشايارشا و اردشـير   ،»ويشتاسپ«

  و ويـشتاسپ (هاي شخصي پادشـاهان پـيش از داريـوش           از نام  6.ندا  شده و فارسي    شناخته
 نام شخصيِ پادشاهان پس از ويشتاسپ نيز تنها آنجايي          آگاهي نداريم و  ) ارشام و اريارمنَ  

 و  هـاي داريـوش    اما پس از آن با نام     . ذكر شده كه جانشيني مورد منازعه قرار گرفته است        
شـويم كـه از اسـاس بـا نـام ديگـر پادشـاهان هخامنـشي           خشايارشا و اردشير مواجه مي    

  . ندا متفاوت
اريوش به نام شخصيِ بعضي از پادشاهان پيش از جلوس به تخـت پادشـاهي               پس از د  

هـاي شخـصي و همچنـين انتخـاب تنهـا سـه نـام داريـوش و                    وجود اين نام  . خوريم برمي
هـاي    نـام  ،ها گذارد كه اين نام    خشايارشا و اردشير براي پادشاهان بعدي، ترديدي باقي نمي        

                                                 
1. The Persian Wars, book III. 30. 
2. Kent, Roland G., (1953), Old Persian, Grammer, Texts, Lexicon, New Haven: American 
Oriental Society, DB I. 12-13. 
3. The Persian Wars, book III. 77-78. 

  .5، بند 14بخش  ،ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاريخلاصه .4
5. Iranica in the Achaemenid Period, p.14. 

 : تهـران  ،زاده  همـايون صـنعتي    ي   ترجمـه  ،هخامنشيان: 2 ج   ،تاريخ كيش زرتشت   ،)1375 (،مري بويس  .6
  ؛69ـ68 صص ،توس

Ferdinand Justi, (1895), Iranisches Namenbuch, Marburgt, p.29; W.Brandenstein and 
M.Mayrhofer, (1964), Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, p.105; W.Hinz, (1975), 
Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen, Wiesbaden, p.206; M.Mayrhofer, (1979), 
Iranisches Personennamenbuch I/2, Vienna, pp.11ff; E.Bresciani, (1986), “Aršama”, 
Encyclopaedia Iranica, Vol.II, Fasc.5, p.546; A.Sh.Shahbazi, (1986), “Ariyāramna”, 
Encyclopaedia Iranica, Vol.II, Fasc.4, pp.410-411; Idem, (2002), “GOŠTĀSP”, 
Encyclopaedia Iranica, Vol.XI, Fasc.2, p.171 ; Iranica in the Achaemenid Period, pp.13-
15,17,22-23; Roland G.Kent, (1953), Old Persian, Grammer, Texts, Lexicon, Second Edition, 
American Oriental Society, New Haven, p.170. 
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خت پادشاهي و در طي مراسمي خـاص بـراي          اند كه همزمان با جلوس به ت       شاهواري بوده 
ها  نشيني مدت عنوان نام تخت انتخاب نام پادشاهان مشهور پيشين به. اند شده آنها انتخاب مي

هـا از     اما پس از داريوش ايـن نـام        ،زمين مرسوم بوده    پيش از داريوش در ميان ملل مشرق      
. انـد  ريزي شـده   ديد پي  بر اساس طرحي ج    ،ي انتخاب و موقعيت گزينش      نحوه  و نظر مفهوم 
با جلوس به تخت ها يا   اين نام1.گزيد گذاري نام پادشاهي جديدي برمي روز تاجپادشاه در 
هنگـام   و يـا     2شـد  ها اعـلام مـي     شد و توسط پيك     در طي تشريفاتي اعطا مي     ،شاهنشاهي

ا بـه   ه ـ  بعضي معتقدند كه اين نام     3.شد عهدي براي آنها انتخاب مي     برگزيدن ايشان به ولايت   
 متـضمن آگهـي   ،سبب شايستگي شخص فرمانروا و مقامي كه اهورامزدا به آنها بخشيده بود      

هرحال مشخص است كه پس از داريوش اين رسم باقي مانـده               به 4.اند حق فرمانروايي بوده  
نـشيني متناسـب بـا اهـداف         كه هر كسي پس از جلوس به تخت پادشاهي، يك نام تخـت            

 ، البته براي اين انتخاب است؛كرده  انتخاب مي،نشستن تخت ي به پادشاهي و با توجه به نحوه
  .هاي ميان خود و پادشاهان پيشين نيز داشته است چشم به دوران پيش و شباهت

  

  نشيني داريوش نام تخت
 5عنوان فارسي باسـتان داريـوش     . نشيني سه پادشاه هخامنشي بوده است      داريوش نام تخت  

»Dāraya-vauš «   ي فعلـي   هريشتركيب  كه از»dāraya- «  و صـفت»vau- «  يـا»vahu- «
ي  نگهدارنده«يا  » صاحب خوبي « به اشكال مختلف ترجمه شده؛ بعضي آن را          ،تشكيل شده 

                                                 
 .156ـ155 صص ،ميراث باستاني ايران .1

2. Zoroaster and his world, vol.1, p.93. 

  .157 ص ،ميراث باستاني ايران .3
4.J.Hofstetter, (1972), “Zu den griechischen Gesandschaften nach Persien”, Historia 
Einzelschriften 18, Wiesbaden, p.106. 

؛ هنريـك   174 ص   ،خ باسـتاني ايـران    تـاري : هاي مختلف بنگريد به    براي اشكال مختلف اين نام در زبان       .5
دانشگاه شهيد باهنر   :  كرمان ،آبادي الدين نجم   سيف ي   ترجمه ،هاي ايران باستان   دين ،)1383 (،ساموئل نيبرگ 

  ؛366 ص ،كرمان
R.Schmitt, (1990), “The Name of Darius”, Acta Iranica 30, pp.197-198; W.Hinz and H.Koch, 
(1987), Elamisches Wörterbuch, vol.1, Berlin, pp.289,291; Chlodwig Werba, (1982), Die 
arischen Personennamen und ihre Träger bei den Alexanderhistorikern, Ph.D.diss., Vienna, 
p.148; G.Posener, (1936), La première domination perse en Égypte. Recueil d’inscriptions 
hiéroglyphiques, Cairo, pp.161-163. 
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 بعـضي آن را  ،انـد   ترجمـه كـرده  2»كسي كه استوارانه حافظ نيكي است     « و بعضي    1»خوبي
   ،)داراي مــنش خــوب (» -Dāraya-vau-manah«جزئــي  مخفــف نــام مركّــب ســه   

»Dāraya-vau-xšaça- «)ــوب ــاهي خ ــا ) داراي پادش داراي (» -Dāraya-vau-dāta«و ي
و مخفـف نـام     ) 7 بنـد    ،31يسنا  (برگرفته از گاهان     و بعضي آن را      3اند  دانسته) قانون خوب 

»Dārayavahumanah « 4.دانند مي»  نيكي حافظ انديشه«به معني  
 بحـران داخلـي را      ي   يـك دوره   اند كـه   نشيني داريوش را كساني انتخاب كرده      نام تخت 

پشت سر گذاشته و با تدبير و اقتدار خود اين بحران را مديريت كرده و به سرمنزل آرامش                  
ي حق قانوني پادشاهي هر سـه        درباره. اند اند و سپس به تخت پادشاهي دست يافته        رسانده

ه پيـشين خـود     كدام از آنها جانشين قانوني پادشـا       داريوش نيز ابهام وجود دارد؛ يعني هيچ      
  .  و اصل و نسب خانوادگي آنها نيز مبهم استاند نبوده

بـه  ) م.ق522(و بحـران گوماتـاي مـغ        ) م.ق522ـ530(داريوش يكم پس از كمبوجيه      
 طبـق   .انـد   به ايـن كودتـا اشـاره كـرده         6 و بيشتر مورخان باستاني    5داريوش. تخت نشست 
 ،ي او در مـصر     سـاله   اقامت سه  توسط كمبوجيه و  ) م.ق525( پس از فتح مصر      ،گزارش آنها 

اوضاع داخلي ايران به هم ريخت و گوماتاي مغ عليه پادشاه قانوني شورش كرد و خود را                 
بـا توجـه   .  با مرگي مشكوك از دنيا رفت در همين زمان كمبوجيه   . پادشاه ايران معرفي كرد   

 را   آشـوب سـرزمين ايـران      ،به اينكه كمبوجيه فرزند پسري نداشـت تـا جانـشين او شـود             
 كـه در ايـن اوضـاع        ،ي دوم خانـدان هخامنـشي       از شاخه  ،در اين ميان داريوش   . فراگرفت

كار شد و با همدستي گروهي  به  دست،بحراني حق پادشاهي براي خود و خاندانش قائل بود
                                                 

  ؛158 ص ،ميراث باستاني ايران؛ 174 ص ،تاريخ باستاني ايران .1
“The Name of Darius”, p.417. 
2. Old Persian, p.189. 
3. Die arischen Personennamen, pp.149-150. 
4. Zoroaster and his world, vol.1, pp.96-97. 
5. Old Persian, DB I. 10-13. 

  ؛15ـ13 بخش ،ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .6
The Persian Wars, book III. 61-79; Strabon, (1966), The Geography of Strabo, translated by 
H. L. Jones, Cambridge (Mass.) & London: The Loeb Classical Library, book XV, 15. 24; 
Ctesias, (1959), Persica in Photius, Bibliothéque I, ed. and tr. R. Henry, Paris, book 29. 8-14; 
Justinus, Marcus Junianus, (1994), Epitome of the Philippic History Of Pompeius Trogus, 
Scholars Press, book I. 9. 
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. از بزرگان پارسي توانست آشوب را سركوب كند و در نهايت به تخـت پادشـاهي بنـشيند                 
هرچند   برگردانده است؛،رفته را به خاندان خود دست ه پادشاهي ازپس از آن نيز ادعا كرد ك

نشستن او امروزه مورد ترديد قـرار گرفتـه و بعـضي              تخت ادعاهاي داريوش و چگونگي به    
 يعني برديا،   ،دانند و گوماتا را همان برادر واقعي كمبوجيه         وتخت مي  داريوش را غاصب تاج   

عنوان عضوي از خاندان  ي داريوش به پيشينهدليل كه  و به اين شايد به همين سبب. دانند مي
شدن گوماتا توسط داريـوش، اوضـاع ايـران بـه هـم               پس از كشته   ،شاهي مورد ترديد بود   

 1.اي بر خود عنوان پادشاه گذاشت و عليه داريوش شورش كرد ريخت و هر كسي در گوشه
مـان منطقـه معرفـي       خود را از اعقـاب پادشـاهان پيـشين ه          ،ها جالب آنكه بيشتر شورشي   

 ،از ميان مـدعيان پادشـاهي     . اند عنوان نام پادشاهي خود بهره گرفته      اند و از نام آنها به      كرده
ها و تدابير خود بر ديگران غلبـه كـرد و پادشـاهي را از آن                 اين داريوش بود كه با توانايي     

ود هـا بـراي خ ـ     نشيني خود را پس از سركوبي شـورش        شايد داريوش نام تخت   . خود كرد 
ي اشميت    شايد بتوان گفته   ، و به سبب همين توانمندي در سركوبي ديگر رقبا         ،برگزيده باشد 

» داراي قـدرت بهتـر    «و يا   » داراي قدرت برتر  «نشيني داريوش را      و نام تخت   2را پذيرفت 
  .ترجمه كرد

 و  3عنوان بيگانه و فرزندي نامشروع شناخته شـده         نيز به ) م.ق405ـ424(داريوش دوم   
او نيز بـا قـدرت توانـست پـس از آشـوب             . از حق پادشاهي برخوردار نبوده است     ظاهراً  

 كه پـس    4اند مورخان باستاني جريان وقايع را چنين بازگو كرده       .  به تخت بنشيند   ،جانشيني
 يعنـي خـشايارشاي     ، تنها پسر قانوني و مـشروع او       ،)م.ق424ـ465(از مرگ اردشير يكم     

 بـرادران  ي ا پس از مدتي پادشاهي او مـورد منازعـه   ام.  به پادشاهي رسيد   ،)م.ق424(دوم  
خـشايارشا را كـشت و خـود را پادشـاه           ) م.ق424(سـغديانوس   . نامشروعش قرار گرفت  

                                                 
1. Old Persian, DB IV. 1-2. 
2. R.Schmitt, (1994), “Darius”, Encyclopaedia Iranica, Vol.VII, Fac.1, p.40. 

  .4 بند ،44بخش  ر،ي از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .3
  ؛ 52ـ44بخش  ،ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .4

Persica in Photius, book 27. 78-79; Diodorus of Sicily, (1968), The Library of History, vol. 1-
2, translation By C. H. Oldfather, Cambridge (Mass.) & London: The Loeb Classical Library, 
book XII. 71. 
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 بر او غلبه كـرده      ، اخُوس ،رقيب نماند و ديگر برادر نامشروع او       اما اين جانشيني بي   . خواند
كـي از بـرادرانش بـه نـام         او پس از پادشاهي نيز با شورش ي       . و با اقتدار بر تخت نشست     

 ،1 شهربان سـارد   ،»پيسوتنس« و سپس    ، پسر مگابيز  ،»آرتيف«و افرادي چون    » آرسيتس«
از . ها را نيز با موفقيت سركوب كند و اوضاع را آرام كنـد     مواجه شد و توانست اين شورش     

 ،نشستن او به رويدادهاي زمان داريوش يكم شباهتي فراوان داشـت           تخت آنجا كه جريان به   
ي  را براي خود انتخاب كرده تا يادآور جلوس مقتدرانـه    » داريوش«نشيني   وي نيز نام تخت   

  . او به تخت پادشاهي باشد
 بـه سـبب     ،داريوش سوم را نيز پس از آنكه كسي از خاندان شاهي بـاقي نمانـده بـود                

اردشـير سـوم    .  به پادشـاهي رسـاند     ،ي دربار   خواجه ، باگواس ،شهرت و احتمالاً اقتدارش   
 در حدود پايـان     ،ي بانفوذ دربار هخامنشي     خواجه ،و پسرانش را باگواس   ) م.ق338ـ359(

را زنـده گذاشـت تـا       » آرسـس « باگواس يكي از پسران او بـه نـام           2.م كشت .ق338سال  
بـردن   پيش از آنكه آرسس به فكر ازميـان   .  خود به پادشاهي بنشاند    ي  نشانده  عنوان دست  به

ديگر كسي از خاندان    . د و آرسس و فرزندانش را نيز كشت       دستي كر   او پيش  ،باگواس بيفتد 
 اوضاع اين دوره نيز همانند      ،مستقيم پادشاهي باقي نمانده بود تا به پادشاهي برسد؛ بنابراين         

 كه كسي از خاندان شاهي باقي نمانده بود و نياز بود تـا شخـصي              ،زمان مرگ كمبوجيه بود   
 در اين ميان شايد تنها كسي كـه از قـدرت و             .مقتدر ظهور كند و اوضاع را سروسامان دهد       

هـاي فرعـي      از خانـدان   ،اعتبار لازم برخوردار بود و اسلاف او نيز همانند داريـوش يكـم            
 و شايد با لقب كـدومان بـود كـه           4»شتَو اَرت« شخصي به نام     3آمد، پادشاهي به حساب مي   

                                                 
1. Thukydides, (1991), Geschichte des Peloponnesischen Krieges, München: Bibliothek der 
Antike-Artemis, book I. 115. 
2. Arrian, (1966), Anabasis of Alexander, translated by E. Iliff Robson, Cambridge (Mass.) & 
London: The Loeb Classical Library, book III. 22; Plutarch, (1832), Plutarch’s Lives, 
Translated by John Langhorne D. D & William Langhorne M.A, London: The Loeb Classical 
Library, Morallia: 326ff; The Geography of Strabo, book XV, 3. 24; Epitome of the Philippic 
History Of Pompeius Trogus, book X. 3; Curtius Rufus, Quintus, (1976), History of 
Alexander the Great of Macedon, translated by: J. C. Rolfe, Cambridge (Mass.) & London: 
The Loeb Classical Library, book IV. 1; The Library of History, book XVII, 5. 5. 

و ) Oarsanes(» اوآرسـانس « داريوش را پـسر      ،ها ي كادوسي  در ضمن واقعه  ) جا  همان(ديودور سيسيلي    .3
 .كند  معرفي مي،)م.ق405ـ424( يكي از پسران داريوش دوم ،)Ostanes(ي اسُتانس  نوه

 .152 ص ،تاريخ سياسي هخامنشيان .4
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ن اعتبار و توانـايي بـود   رود همي گمان مي. پيش از آن شهرباني ارمنستان را بر عهده داشت        
عنوان پادشاه جديـد انتخـاب كننـد و          كه سبب شد باگواس و ديگر بزرگان پارسي او را به          

او بـا برآمـدن بـه تخـت         . هيچ رقيبي نيز ياراي رقابت با او در نشستن به تخت را نداشت            
را هم  اقتدارش را ثابت كرد و ديري نپاييد كه باگواس خواجه را از ميان برداشت؛ زي،شاهي

راه نخواهد بود    پادشاهان پيشين را كشته بود و هم قصد جان او را كرده بود؛ بنابراين پر بي               
آمده براي  نشيني داريوش را به سبب شباهت رويدادهاي پيش اگر بگوييم كه او نيز نام تخت

نشيني داريوش را انتخـاب      در ادامه نام شخصيِ پادشاهاني كه نام تخت       . خود برگزيده است  
  .اند خواهد آمد ردهك
  
  داريوش يكم) 1

او سـومين   . م به دنيـا آمـد     .ق550 در   )م.ق486ـ522( داريوش يكم    1 هرودت ي  طبق گفته 
 Vardagauna(2(و وردگئـونَ  ) هيـستاسپ (ترين پسر ويشتاسپ   پادشاه هخامنشي و بزرگ   

خـدمت  دار در  عنـوان نيـزه   گويد او پيش از آنكه به پادشـاهي برسـد بـه              مي 3هرودت. بود
نشيني داريوش را  او نخستين شاه هخامنشي بود كه نام تخت  . بود) م.ق522ـ529(كمبوجيه  

پرسش  4.نشيني برگزيدند و پس از او نيز جانشينانش براي خود نام تخت براي خود برگزيد
هرتسفلد معتقـد اسـت     اينجاست كه نام شخصيِ داريوش پيش از پادشاهي چه بوده است؟            

 نـام  6ي كتزيـاس   كـه بـه گفتـه     5بوده» اسفنداداتس«يا  » دات سپنِت «كه نام اصلي داريوش   
 و اسـفنديار    ، پشتيبان زردشت  ،او داريوش را با پسر ويشتاسپ     .  است گوماتاي مغ نيز بوده   

نيبرگ معتقد است طبق    . شدني نيست    كه اين امر اثبات    7ي فردوسي يكي دانسته    در شاهنامه 
                                                 

1. The Persian Wars, book I. 209. 

» گلگـون «صـورت    و در فارسـي جديـد بـه       ) Rhodog(o)únē(» رودگونه«صورت   اين نام در يوناني به     .2
)Golgūn (درآمده است.  
)Iranisches Namenbuch, p.261; Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen, p.270.( 

3. The Persian Wars, book III. 139. 
  .174ـ173 صص ،اريخ باستاني ايرانت .4

5. Zoroaster and his world, vol.1, p.95. 
6. Persica in Photius, 10. 1. 
7. Ibid. 
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ناميدند و  ترين پسر پادشاه را به نام پدربزرگش مي  بزرگ،رسمي كهن در خاندان هخامنشي
امـا بـا دقـت در جـدول          1.دانـد   مـي » ارَشـام «بر همين اساس نـام شخـصيِ داريـوش را           

شويم كه برداشت نيبرگ فقط در بعضي مـوارد          ي هخامنشي متوجه مي    شناسي سلسله  نسب
براي نمونـه    ؛ت نيس شدني  ي هخامنشيان اثبات    وجود چنين رسمي براي همه      و درست است 

  2.»پش چيش«نام داشت نه ) Arukku(» اروكو «،)م.ق585ـ610(پسر بزرگ كورش يكم 
ي نامگـذاري افـراد       هرتسفلد اين احتمال را مطرح كرده كه اگـر اسـتدلال نيبـرگ دربـاره              

) Pissouthnes(» پيـسوتنس « بايد نام شخـصيِ داريـوش        ،خاندان هخامنشي درست باشد   
 ،)103 بند   ،13يشت  (ها   هاي مذكور در فهرست يادماني يشت      يان نام در م  زيرا   3بوده باشد؛ 

 از شخصي ديگر به نـام  ،)Spantadāta(» دات سپنت« و پيش از نام      ،به دنبال نام ويشتاسپ   
اي پسر ويشتاسپ و حـامي بعـدي         ياد شده كه طبق افسانه    ) PišišyōƟna(» شيوثنَ پيشي«

ايـن نـام تلفـظ      (» پيسوتنس«ريخي را به نام      شخصيتي تا  4.سوشيانت در پايان جهان است    
 و  ،)دوم(شناسـيم كـه پـسر هيـستاسپ          ، مي )در زبان اوستايي است   » شيوثنَ پيشي«يوناني  

 بنابراين و با توجه به اينكه هيچ كدام از منابع دست اول بـه نـام                 5ي داريوش يكم بوده،    نوه
رسـد اگـر بگـوييم نـام         مـي  تا حدودي منطقي به نظر       ،اند اي نكرده  شخصيِ داريوش اشاره  

  .اش پيسوتنس بوده است شخصيِ داريوش يكم نيز همانند نوه
  

  داريوش دوم) 2
 پيش از پادشاهي شهربان گرگان      ، ششمين پادشاه هخامنشي   ،)م.ق405ـ424(داريوش دوم   

ي داريوش دوم فقـط        شواهد ايراني درباره   7.نشيني او بود    داريوش نام تخت   6.بود) هيركانيا(
                                                 

  .367ـ366 صص ،هاي ايران باستان دين .1
2. Zoroaster and his world, vol.1, p.94. 
3. Ibid. 

دانـشگاه  : ، تبريـز  در ستايش فروهرهـا   سرود اوستايي   : بررسي فروردين يشت  ،  )1382( چنگيز مولايي،    .4
  .245تبريز، ص 

 Zoroaster and(م عليه داريوش دوم شورش كرد .ق414 تا 422هاي  او شهربان ليدي بود و ميان سال .5

his world, vol.1, p 94.( 

 .6 بند ،44 بخش ، ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .6
7. M.W.Stolper, (1985), Entrepreneurs and Empire. The Murašû Archive, the Murašû Firm 
and Persian Rule in Babylonia, Leiden, p.115. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
10

.3
7.

55
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
5-

03
 ]

 

                            11 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/chs.10.37.55
http://chistorys.ir/article-1-967-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 66

 

 او آخـرين پادشـاه      1.كننـد    اشـاره مـي    اش  هـاي سـاختماني    اي اوست كه به فعاليت    ه كتيبه
  .رستم دفن شده است هخامنشي است كه در نقش

 و يـا    2»وهـوك «اين نام در فارسي باستان ممكن اسـت         . اند نام او را اخُوس ذكر كرده     
بـه نـام     و مادرش زنـي بـابلي     ) م.ق425ـ465(پدر او اردشير يكم     .  بوده باشد  3»وهوش«
عنـوان    بـه همـين سـبب منـابع يونـاني از او بـه              4. بـود  )Cosmartidene(» كوسمارتيدنِ«
اند؛ البته اين لقـب در دوران بعـد بـه او داده شـده                ياد كرده  )nóthos: نوتوس(» زاده حرام«

 خـشايارشاي دوم و     ،هاي كوتـاه بـرادران نـاتني خـود         داريوش دوم پس از سلطنت    . است
هاي فارسي باستان و اسناد تجـاري          با وجود اين در كتيبه     5.شاهي رسيد سغديانوس، به پاد  

 و داريوش دوم مستقيماً جانشين اردشير يكم به حساب          ،بابلي نام اين دو پادشاه ذكر نشده      
وتخـت پـيش از       مبارزه براي رسيدن به تـاج      6ي نويسندگان يوناني،   بر اساس گفته  . آيد مي

  .فتاده استرسيدن داريوش به پادشاهي اتفاق ا
  
  داريوش سوم) 3

م به دنيا آمـده و     .ق380 در سال    ، آخرين پادشاه هخامنشي   ،)م.ق330ـ336(داريوش سوم   
ي منشأ خـانوادگي داريـوش سـوم ابهـام وجـود             درباره 7.م زنده بوده است   .ق330تا سال   

يد بر   و شا  9داشتهني سلطنتي    رسد كه او ارتباطي چندان نزديك با خانواده         به نظر مي   8.دارد
ي شجاعت بـسياري كـه        كه به واسطه   اند  اي شمرده  ها او را بيگانه     همين مبنا بوده كه يوناني    

                                                 
1. D.M.Lewis, (1977), Sparta and Persia, Leiden, p.78; Old Persian, p.154. 

  ؛77 ص ،توس:  تهران،3 ج ،هاي گمشده هزاره ،)1387 (،پرويز رجبي .2
Iranica in the Achaemenid Period, p.21. 
3. Entrepreneurs and Empire. The Murašû Archive, p.115. 

  .4 بند ،44 بخش ، ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .4
 .49ـ44 بخش ،همان .5

  جا؛  همان .6
The Library of History, book XI, 69. 6. 
7. Anabasis of Alexander, book III, 22. 6. 
8. The Library of History, book XVII, 5. 5-6; Epitome of the Philippic History of Pompeius 
Trogus, book X, 3. 3-6; Plutarch’s Lives, Morallia. 326ff; The Geography of Strabo, book 
XV, 3. 24. 
9. Ibid. 
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 ،هـا  ي كادوسي  در ضمن واقعه1ديودور سيسيلي.  به تخت پادشاهي دست يافته است      ،داشته
 يكي از پـسران     ،)Ostanes(ي اسُتانس     و نوه  2،)Oarsanes(» اوآرسانس«داريوش را پسر    

ي رسمي بوده كـه  ا  نسب به احتمال فراوان نسخهي اين سلسله. كند  معرفي مي،داريوش دوم 
نام مادر او را ديودور . شدن او پذيرفته شده است    نشيني داريوش با پادشاه    همراه با نام تخت   

گــامبيس   سيــسي4، و كورتيــوس روفــوس،)Sisygambris(گــامبريس   سيــسي3سيــسيلي،
)Sisigambis(،كرده است ذكر ، دخترعموي اخوس.  

هاي  توانايي) م.ق358ـ359(ها  او نخستين بار در لشكركشي اردشير سوم عليه كادوسي     
 مشخص است كه داريوش سوم پـيش از         5ي كورتيوس روفوس   از نوشته . خود را نشان داد   

 نبرد اردشـير سـوم      ي  ژوستين كه گزارشي كامل از واقعه     . پادشاهي، نامي ديگر داشته است    
گويد گرچه داريوش پيش از آن شخـصيتي مـبهم و ناشـناخته               مي ، كرده ها ارائه  با كادوسي 

خاطر شجاعتي     به ،شد ناميده مي ) Codomannus(يا كدومانوس   ) Quidam(داشت و كيُدام    
عنوان پاداش بـه او داده شـد و پـس از آن نيـز                 شهرباني ارمنستان به   ،كه از خود نشان داد    

 بلكه لقـب او     ،مان نام اصلي داريوش سوم نبوده      اما اشميت معتقد است كه كدو      6.پادشاه شد 
   8»تــو/ت ـــ اَ ـــ ش ـــ ت اَرـــ« در اســناد نجــومي بابــل نيــز نــام شخــصي او 7.بــوده اســت

)Ar-ta-ša-a-ta/u (  توان گفت نام اصـلي داريـوش         مي بنابراين نه كدومان؛    9ذكر شده است
 و پـس از     ،ن لقـب او بـوده     و به احتمال فراوان كـدوما     » شتَو اَرت «،سوم پيش از پادشاهي   

  .نشيني داريوش را برگزيده است جلوس نام تخت
                                                 

1. The Library of History, book XVII, 5. 5. 

 اسـت   ، نام پدربزرگ داريوش يكـم     ،)Aršāma(در فارسي باستان همان ارشام      مال فراوان    اين نام به احت    .2
 ).153 ص ،تاريخ سياسي هخامنشيان(

3. The Library of History, book XVII, 37. 3. 
4. History of Alexander the Great of Macedon, book X, 5. 23. 
5. Ibid, book IV. 1. 
6. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, book X. 3. 

7. “Achaemenid Throne-names”, p.92152 ص ،تاريخ سياسي هخامنشيان :؛ به نقل از. 

شـادماني بـه   «يا » روشن«به معني ) Artašiyāta(شيات   به احتمال فراوان در فارسي باستان اَرت       اين نام    .8
152 ص ،هخامنشيانتاريخ سياسي (بوده است » خاطر ارت.( 

 .جا  همان.9
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  نشيني خشايارشا نام تخت
 و در   1بـوده » aršan«و  » -xšaya«مركبّ از   ) Xšayāršā(نام خشايارشا در فارسي باستان      

 3،»شـاه در ميـان پهلوانـان      «هـاي     خشايارشا بـه معنـي     2.آمده است » اخَشورش«تورات  
كسي كه فرمان مبتني «بعضي نيز آن را .  است 5»فرمانرواي رهبران « و يا    4»قهرمان شاهان «

دو نفر از پادشاهان هخامنشي نام خشايارشا را . اند  ترجمه كرده6»دهد ي درست مي بر اراده
 ـ486(اند؛ يكـي خـشايارشاي يكـم         براي خود انتخاب كرده    ، پـسر و جانـشين      )م.ق465ـ

، تنها پـسر مـشروع اردشـير يكـم و           )م.ق424(داريوش يكم، و ديگري خشايارشاي دوم       
 دو ماه و يا يـك       7 روز، 45مدت پادشاهي خشايارشاي دوم را      . اش، داماسپيا   همسر قانوني 

  .اند  ذكر كرده8سال
اي به نام شخصي اين دو خشايارشا نشده و بايـد گفـت كـه چـون                   در منابع هيچ اشاره   

عنـوان    و به احتمال بسيار از قبـل بـه        هيچ رقابتي روي داده      جانشيني آنها بر جاي پدر، بي     
انـد از نـام و       اند، مورخان يوناني كه چنين اطلاعاتي را ثبت كـرده          وليعهد انتخاب شده بوده   

ي   اند كه ثبـت كننـد؛ البتـه دربـاره          نشان آنها پيش از جلوس بر تخت شاهي چيزي نشنيده         
ت خـود، دختـر     خشايارشاي يكم بايد گفت كه داريوش پيش از پادشاهي، از همسر نخـس            

داريوش پس از پادشاهي، از     . بود» ارتباز«ترين آنها     گبرياس، سه پسر داشت كه نام بزرگ      
پـس از   . ترين آنها بود    آتوسا، دختر كورش، نيز صاحب چهار پسر شد كه خشايارشا بزرگ          

ي جانـشيني پـيش       داريوش در تدارك حمله به يونان بود كه مسئله        ) م.ق490(نبرد ماراتن   
                                                 

 .158 ص ،ميراث باستاني ايران .1

 ي ، ترجمـه  )1382 (،ميبر اساس كتـاب مقـدس اورشـل       ) ي ثان ي قانون يها  كتاب (قي از عهد عت   ييها  كتاب .2
 .، باب دهمكتاب استري، نشر ن:  تهرانار،ي سزيپرو

3. “Achaemenid Dynasty”, Vol.1, p.417. 

  ؛158 ص ،ميراث باستاني ايران؛ 96 ص ،نشيشاهنشاهي هخام .4
Old Persian, p.182. 

  .174 ص ،تاريخ باستاني ايران .5
6. Zoroaster and his world, vol.1, p.97. 

  .2، بند 44، بخش  ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .7
8. The Library of History, book XII, 71. 
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بـرد بـا      اراتوس، پادشاه پيشين اسپارت، كه پس از بركناري در شوش به سـر مـي              دام. آمد
استدلال خود مبني بر اينكه خشيارشا در زمان پادشاهي پدرش به دنيـا آمـده، امـا ارتبـاز       
زماني پا به هستي گذاشته كه داريوش سربازي بيش نبوده، موجبات وليعهدي خشيارشا را              

م، خشيارشا بر تخت   .ق486ه پس از مرگ داريوش در سال        ترتيب بود ك    فراهم كرد و بدين   
ي سياسي داشـته؛ زيـرا       رسد كه اين جانشيني بيشتر جنبه      به نظر مي   ، افزون بر اين   1.نشست

تر از پادشاهي كسي است كه     مراتب پذيرفتني   ي كورش بزرگ باشد به     پادشاهي كسي كه نوه   
ه همين دليل، اين انتخـاب بـرخلاف        شايد ب . هنگام تولد، پدرش سربازي بيشتر نبوده است      

نهادن ديگـر      و گردن  2روندي كه بعداً در دربار هخامنشان ديده شد، منجر به برادركشي نشد           
برادران به اين انتخاب افـزون بـر اسـتدلال دامـاراتوس، ناشـي از خـرد جمعـي بزرگـان                     

  .هخامنشي نيز بوده است
  

  نشيني اردشير نام تخت
 xšaça«3«و  » rtaA-«تركيبـي از    ) Artaxšaçā(» ارتخشسرَ«،  شكل فارسي باستان اين نام    

 ترجمـه   5»گذار  شاه قانون «يا  » شاه دادگر « 4،»كسي كه سلطنت او سراسر راستي است      «را  
 نيـز ترجمـه     7»حكومـت عادلانـه   « و 6»صعود بـه فرمـانروايي    «بعضي اين نام را     . اند كرده
 بسوس حـاكم بـاختر نيـز پـس از           ،شيافزون بر اردشير يكم و دوم و سوم هخامن        . اند كرده

 ايـن  8.را برگزيـد  ) چهارم(داريوش سوم خود را پادشاه آسيا ناميد و براي خود نام اردشير             
                                                 

1. The Persian Wars, book VII. 3. 

ايليا گرشويچ  :  در ،»گذاري امپراتوري هخامنشي   ظهور هخامنشيان و بنيان    «،)1385 (،جان مانوئل كوك   .2
  .45ـ43 صص ،جامي:  تهران،فر  مرتضي ثاقبي  ترجمه، هخامنشياني تاريخ ايران دوره ،)گردآورنده(

3. Old Persian, pp.153-156. 
4. “Achaemenid Dynasty”, vol1, p.417; Idem, (1986), “ARTAXERXES, I, II, III”, 
Encyclopaedia Iranica, Vol.II, Fasc.6, pp.654-655. 

  .96، ص شاهنشاهي هخامنشي .5
6. Chr.Lassen and N.L.Westergaard, (1845), Ueber die Keilinschriflen der ersten und zweiten 
Gatung, Bon, H.B.König, p.161. 

  .158 ص ،اني ايرانميراث باست .7
8. Anabasis of Alexander, book III, 25. 3; History of Alexander the Great of Macedon, book 
IV, 6. 13. 
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  1.نام در كتاب عزرا و نحميا نيز ذكر شده است
بخش نخست اين نـام     . ي ديني دارد    نشيني جنبه  هاي تخت  نام اردشير بيشتر از ديگر نام     

سنـسكريت  ) rita(» ريـت «اوسـتايي و    ) areta(» ارَِت«ه بـا    است ك ) arta(» ارت«صفت  
 بـه  ،)xšaça(» خشـسرَ «بخش دوم ايـن نـام   .  به معني بزرگي و شُكوه است   مرتبط است و  

به احتمـال بـسيار نـام        2.معني پادشاهي يا حاكميت نيز در اوستا و سنسكريت وجود دارد          
 بيشتر از اينكه توجيه دينـي داشـته         ،نشيني اردشير نيز مانند نام داريوش و خشايارشا        تخت

پذير است و اين نام       توجيه نشستن پادشاه   تخت  ي به  باشد، با توجه به مسائل سياسي و نحوه       
شده و   نشستن جانشين قانوني پادشاه به چالش كشيده مي         تخت شده كه به   زماني انتخاب مي  

را بـه پادشـاهي    شخـصي كـه نظـم    ،شدن اوضاع داخلـي    هاي فراوان و آرام    پس از رويداد  
ناميـد؛    خـود را اردشـير مـي   ،را به ثبات رسانيده بود    هخامنشي برگردانده و خاندان شاهي      

» ي نظم به پادشـاهي     بازگرداننده«يا  » ي پادشاهي منظم   دارنده«توان اين نام را      بنابراين مي 
اي  ده هيچ پادشاه يا شـاهزا     ،در تأييد اين مطلب بايد گفت پيش از اردشير يكم         . ترجمه كرد 

 و  ،اند شناسيم و در شاهنشاهي هخامنشي فقط چهار نفر اين نام را برگزيده            را به اين نام نمي    
 داخلي اين نـام را      ي  كردن اوضاع آشفته   هر چهار نفر نيز پس از رسيدن به پادشاهي و آرام          

يد اند؛ البته بخش دوم اين نام نيز گوياي آن است كه صاحب اين نام حتماً با        بر خود گذاشته  
 از پسران مشروع پادشاه     ،اند نشيني اردشير را انتخاب كرده     كساني كه نام تخت   . پادشاه باشد 
 ولـي جانـشيني آنهـا مـورد         ،انـد   و از حق قانوني پادشاهي برخوردار بـوده        اند  پيشين بوده 

  .اند اختلاف بوده و براي رسيدن به آن تلاش فراواني كرده
 بـه پادشـاهي      در جريان شورشي درباري    م و .ق465در  ) م.ق424ـ465(اردشير يكم   

) Aspamitres( و خواجه آسـپاميترس      ،اردوان، رئيس گارد جاويدان    خشايارشا را    3.رسيد
                                                 

 ،1آيات  : 7 باب   ،عزرا،  ميبر اساس كتاب مقدس اورشل    ) ي ثان ي قانون يها  كتاب (قي از عهد عت   ييها  كتاب .1
: ؛ براي اشَكال ديگر اين نام بنگريـد بـه  6ي  آيه: 13؛ باب 14ي  هآي: 5 باب  ،؛ نحميا 1 ي  آيه: 8؛ باب   11،  7

“ARTAXERXES, I, II, III”, pp.654-655.  
2. Ueber die Keilinschriflen der ersten und zweiten Gatung, p.161; M.Oppert, (1851), Les 
inscriptions des Achéménides, Paris, p.299 ; Friedrich Spiegel, (1881), Die altpersischen 
Keilinschriften, Leipzig, p.185. 

  ؛ 30ـ29 بخش ، ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .3
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اردشـير  .  را متهم به قتل پدرش كردنـد       ،آنها داريوش، پسر دوم خشايارشا    . به قتل رساندند  
 ـ       ، به تخت نشست و اردوان     ،پس از كنارزدن برادر    شتن پادشـاه    كه درصدد توطئـه بـراي ك

هـاي   اين شورش و سقوط اردوان موجـب شـورش         1. ديگر قاتلان پدر را كشت     ،جديد بود 
تر توسـط ديگـر      طور دقيق   يا به  2ديگري نيز شد؛ يكي در باختر به رهبري شهربان اردوان،         

وتخـت داشـت؛      كه او نيز ادعاي تـاج      Hystaspes(،3هيستاسپ؛  ( ويشتاسپ   ،برادر پادشاه 
اردشير با توجه   .  پادشاه شد  ،كم پس از يك دوره آشوب بر سر جانشيني        بنابراين اردشير ي  

آمده را پشت سر بگذارد و با سركوب بـرادران شورشـي و              نظميِ پيش  به اينكه توانست بي   
   . اين نام را براي خود برگزيد، نظم را بازگرداند،تنبيه قاتلان پدر
 و بـر اسـاس      ،يوش دوم  دار ،نيز پس از درگذشت پدرش    ) م.ق359ـ405(اردشير دوم   

 همـسر داريـوش     ، اما چون پاريزاتيس   ،ي او قرار بود كه به پادشاهي منصوب شود         خواسته
 مـانع ايـن كـار شـد و     ،اي بيـشتر داشـت    علاقه، كورش جوان  ،ترش  به فرزند كوچك   ،دوم

ي پاريزاتيس به كورش را چنـين         سبب علاقه  4.آشوبي جديد را بر سر جانشيني پديد آورد       
شدنِ داريوش به دنيا آمده و بنابراين جانشين قـانوني           اند كه كورش پس از پادشاه      هبيان كرد 

 بحرانـي كـه در آغـاز پادشـاهي اردشـير دوم روي داد و شورشـي كـه                    5.شد  محسوب مي 
نـشيني    در ايران ايجاد كرد باعث شد تا آغاز كار اردشير با بحـران تخـت        ، كورش ،برادرش

نـشيني اردشـير را بـراي خـود           ده تا ارساكس نام تخت     و شايد همين باعث ش     ،همراه باشد 
او با سركوب شورش كورش توانست نظم را به سرزمين ايران و خاندان شاهي . انتخاب كند
  .بازگرداند

                                                                                                                   
The Library of History, book XI, 69. 1-6; Epitome of the Philippic History of Pompeius 
Trogus, book III, 1. 3. 

 ؛6ـ1، بند 30  ، بخشري اردش از كورش تااسي كتزخي تاري خلاصه .1
The Library of History, book XI, 71. 1; Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, 
book III, 1. 3. 

  .31 بخش ، ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .2
3. The Library of History, book XI, 69. 2. 

 .6ـ5 بند ،57 بخش ، ريز كورش تا اردش ااسي كتزخي تاريخلاصه .4

  ؛ 3، بند 1، فصل 1كتاب ، كتاب سرا:  تهرانرشك،ي احمد بي  ترجمه،سيآناباس، )1375(كسنوفون،  .5
The Library of History, book XIII, 108. 1; Epitome of the Philippic History of Pompeius 
Trogus, book V, 11. 1-2. 
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. سرگذاشـتن بحرانـي پيچيـده پادشـاه شـد           پس از پشت  ) م.ق338ـ359(اردشير سوم   
كـه از ميـان آنهـا فقـط          پسر داشت    150 زن عقدي و غيرعقدي خود       366اردشير دوم از    

 فرزند ملكه استاتيرا و از حقوق جانشينيِ قانوني برخوردار          ،داريوش و آرياسپس و اخُوس    
داريوش عليه پدر توطئه    .  وليعهد پدرش بود   1 داريوش، ،ترين پسر اردشير دوم    بزرگ. بودند
ير اردش ـ. شـدن وي شـد     ي دربار، فاش و منجر به كشته        اما اين توطئه توسط خواجه     2كرد،

 را به وليعهدي انتخاب كند كه اخُوس پيوسـته          ، آرياسپس ،سپس قصد داشت پسر دوم خود     
همـين باعـث شـد تـا        .  قـصد دارد او را بكـشد       ، اردشـير  ،داد كه پدرشان   به او گزارش مي   

اردشير قصد داشت   .  خودكشي كند  ،آرياسپس نيز از ترس گرفتارشدن به سرنوشت برادرش       
 نام آرشام را به جانشيني انتخاب كند كه وي نيـز پـس از               يكي از پسران نامشروع خود به     

ي مدعيان جانشيني اردشير دوم را اخوس    بنابراين همه  3.ي اخوس كشته شد    مدتي با توطئه  
ي جانشيني اردشير دوم، يكي از پـسران         با توجه به اينكه سومين گزينه     . از سر راه برداشت   

 و با توجه به اينكـه اخـوس         ،رخوردار نبود نامشروع او بود كه از حقوق قانوني پادشاهي ب        
 نـام  ،توانست او را از سر راه بردارد و خود را با اقتدار جانشين قـانوني پـدر معرفـي كنـد                  

نشيني خود انتخاب كرد تا همه را متقاعد كند كه او با توانايي و             عنوان نام تخت   اردشير را به  
  .ددتدبير خود سبب شده تا نظم به پادشاهي هخامنشي برگر

پس از آنكه اوضاع ايران آشفته شد و اسكندر مقدوني پادشاهي هخامنشي را از ميـان                
 قـصد بازگردانـدن     ،هاي هخامنـشي   عنوان يكي از شهربان     به ، حاكم باختر  ، بسوس ،برداشت

پادشاهي و نظم پيشين به ايرانيان و سرزمين ايران را داشت و به همين سبب خود را همانند 
توسط بـسوس، ايـن       اردشير نشيني  اردشير ناميد؛ البته انتخاب نام تخت      ،سه اردشير پيشين  

تفاوت را با انتخاب اين نام توسط ديگر اردشيرها داشته كـه او از حـق قـانوني جانـشينيِ                    
 ولي شايد چون خواسته     ،دانيم دليل انتخاب اين نام توسط وي را نمي       . برخوردار نبوده است  

                                                 
عنوان وليعهدي بـراي او انتخـاب شـده و نـام اصـلي او        نامي بوده كه پس از انتخاب به   داريوش احتمالاً  .1

 .داريوش نبوده است

 .347 ص ،تاريخ سياسي هخامنشيان .2

 .384 ص ،شاهنشاهي هخامنشي؛ 348ـ347 صص ، همان.3
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در ادامـه نـام     .  چنين نامي را بـراي خـود برگزيـده اسـت           كه نظم از ميان رفته را برگرداند      
  .شخصيِ اردشير يكم تا چهارم خواهد آمد

  اردشير يكم) 1
گويد او پـيش از      يوسف فلاويوس مي  . اردشير يكم پسر خشايارشاي يكم و آمستريس بود       

او . شناسـد   پلوتارك او را با عنوان درازدست مي       1.آنكه پادشاه شود كورش نام داشته است      
و با توجه به ظاهر نام چنين ترجمه كرده » داراي قدرت برتر«صورت نمادينِ  اين لقب را به

  2.»بازوي راست او از بازوي چپش درازتر بوده است«كه 
  اردشير دوم) 2

ــير دوم    ــصيِ اردش ــام شخ ــراي ن ــاكس«ب ــيكاس «3»آرزاس «،)Arsaces(» ارس » ارس
)Arsicas(4   اُآرسس« و «)Oarsēs(5     ترين پسر داريوش دوم و       او بزرگ . است نيز ذكر شده

. ي پادشاهي در ميان هخامنشيان بـود   ترين دوره  دوران پادشاهي او طولاني   . پاريزاتيس بود 
  6.اند را به او داده» باحافظه«به معني ) Mnēmō(» منمو«نويسندگان يوناني لقب 

  اردشير سوم) 3
او . بـود ) Ôchos:  و در يونـاني    Ú-ma-kuš: در بابلي (نشيني اخُوس    اردشير سوم نام تخت   

   7.بود) Stateira(پسر اردشير دوم و استاتيرا 
  اردشير چهارم) 4

 نيز پس از داريوش سوم، كدومان، خود را پادشاه آسيا ناميد و بـراي               ، حاكم باختر  ،بسوس
  8.را برگزيد) چهارم(خود نام اردشير 

                                                 
1. Flavius Josephus, (2014), The Antiquities of the Jews, Volume I (Books I - X), translated 
by William Whiston, edited by Paul A. Boer Sr., Paperback, book XI. 6. 
2. Plutarch’s Lives, Artaxerxes, 1. 1. 

  .2 بند ،57 بخش ، ري از كورش تا اردشاسي كتزخي تاري خلاصه .3
4. Plutarch’s Lives, Artaxerxes, 1. 4. 
5. The Library of History, book XVII, 5. 3. 
6. J. Oppert, (1879), Le peuple et la langue des Mèdes, Paris, p.229. 
7. “ARTAXERXES, I, II, III”, vol.2, p.658. 
8. History of Alexander the Great of Macedon, book VI, 6. 13; Anabasis of Alexander, book 
III, 25. 3. 
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  گيري نتيجه
نـشيني   هـاي تخـت    نـام  هنگام جلـوس   عد،پادشاهان هخامنشي از زمان داريوش يكم به ب       

هر كدام از آنها بر اساس طـرح و     . اند   را براي خود برگزيده     و خشايارشا و اردشير    داريوش
نشستن براي  تخت اند و با توجه به اتفاقاتي كه پيش از به    برنامه و متناسب با هدفي كه داشته      

ند كـه بـه شـكل       ا  ها عباراتي  اين نام . اند ها را براي خود برگزيده      يكي از اين نام    ،آنها افتاده 
 داريـوش و    هـاي   هـاي شخـصي و انتخـاب نـام         وجود نام . اند   آمده اي  تركيب اسمي فشرده  

 ،هـا  گذارد كه ايـن نـام    ي پادشاهان بعدي، ترديدي باقي نمي      خشايارشا و اردشير براي همه    
اهان نيـز بـراي     پادش. اند كه در طي مراسمي خاص براي آنها انتخاب شده است           القابي بوده 

هاي ميان خود و پادشاهان پيشين   چشم به دوران پيش از خود و شباهتها، انتخاب اين نام
  . اند داشته

اند كه يك دوره بحران داخلي را پـشت          نشيني داريوش را كساني انتخاب كرده      نام تخت 
امـش  سر گذاشته و با تدبير و اقتدار خود اين بحران را مـديريت كـرده و بـه سـرمنزل آر                    

ي حق قانوني پادشـاهيِ هـر    در ضمن درباره  . اند اند و به تخت پادشاهي دست يافته       رسانده
 و  انـد   كدام از آنها جانشين قانوني پادشاه پيشين نبـوده         سه داريوش ابهام وجود دارد و هيچ      

نشيني كساني بوده كه بـي هـيچ         خشايارشا نام تخت  . اصلالت خانوادگي آنها نيز مبهم است     
 از  ،انـد  نـشيني اردشـير را انتخـاب كـرده         كساني كه نام تخت   . اند نشين پدر شده  مشكلي جا 

 ولـي   ،انـد  پسران مشروع پادشاه پيشين بوده و از حق قـانوني پادشـاهي برخـوردار بـوده               
پـس از   و انـد  جانشيني آنها مورد اختلاف بوده و براي رسيدن به آن تلاش بـسياري كـرده   

 شخـصي كـه نظـم را بـه     ،كردن اوضـاع داخلـي     و آرام هاي فراوان    سرگذاشتن رويداد  پشت
 خود را اردشـير     ،هرا به ثبات رسانيده بود    شاهنشاهي هخامنشي برگردانده و خاندان شاهي       

  .ناميده است
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   و مĤخذمنابع
اثـر  » ايرانيـان  «ي   نمايشنامه ي هايران لوك پير به همراه ترجم     ،  )1370(ندوشن، محمدعلي،    اسلامي

  .كتاب پرواز: هران، ت)اشيل(آيسخيلوس 
  .زرياب: ، تهران1 مهدي سمسار، ج ي ، ترجمهتاريخ امپراتوري هخامنشيان، )1379(ير،  بريان، پي

زاده،   همـايون صـنعتي    ي  ، ترجمـه  هخامنـشيان : 2 تاريخ كيش زرتشت، ج   ،  )1375(بويس، مري،   
  .توس: تهران
  .اميركبير:  اكبر داناسرشت، تهراني جمه تر،الخاليه آثارالباقيه عن القرون، )1389(، ابوريحان، بيروني

  .كارنگ:  خشايار بهاري، تهراني ، ترجمهتاريخ سياسي هخامنشيان، )1381(آ، .داندامايف، محمد
:  ج، تهـران   2،  هاي ايرانـي   ترين سرودها و متن    كهن:  اوستا ،)1371(،  )به كوشش (دوستخواه، جليل   

  .مرواريد
  .توس: ، تهران3 ج، هاي گمشده هزاره، )1387(رجبي، پرويز، 

علمـي و  : نيـا، تهـران     مسعود رجب  ي  ، ترجمه ميراث باستاني ايران  ،  )1377(فراي، ريچارد نلسون،    
  .فرهنگي

علمـي و   : نيـا، تهـران     مسعود رجب  ي  ، ترجمه تاريخ باستاني ايران  ،  )1382(،  ــــــــــــــــــ
  .فرهنگي

، )ي فوتيـوس   معروف به خلاصه  (ردشير  ي تاريخ كتزياس از كورش تا ا       خلاصه،  )1380(فوتيوس،  
  .كارنگ:  كامياب خليلي، تهراني ترجمه و تحشيه

، )1382 (،س اورشـليم بـر اسـاس كتـاب مقـد    ) هاي قـانوني ثـاني   كتاب(هايي از عهد عتيق      كتاب
  .نشر ني:  پرويز سيار، تهراني هترجم

  .كتاب سرا:  احمد بيرشك، تهراني ، ترجمهآناباسيس، )1375 (،كسنوفون
ايليـا  : ، در»گذاري امپراتـوري هخامنـشي   ظهور هخامنشيان و بنيان«، )1385(كوك، جان مانوئل،    

جـامي،  : فر، تهـران    مرتضي ثاقب  ي  ، ترجمه  هخامنشيان ي  تاريخ ايران دوره  ،  )گردآورنده(گرشويچ  
  .121ـ11صص 

  .ققنوس: فر، تهران  مرتضي ثاقبي ، ترجمهشاهنشاهي هخامنشي، )1388(ـــــــــــــــــ، 
: ، تبريـز سـرود اوسـتايي در سـتايش فروهرهـا        : بررسي فروردين يشت  ،  )1382(مولايي، چنگيز،   
  .دانشگاه تبريز

: آبـادي، كرمـان   الدين نجم   سيف ي  ، ترجمه هاي ايران باستان   دين،  )1383(نيبرگ، هنريك ساموئل،    
  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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